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 مقدمه -۵
های متفاوتی است، ییی از این عربی برحس  اعتبارات مختلف دارای دلالت ةهر جمل

ة قطنی و احتمالی تقسیم ها برحس  قطنی و احتمالی بود  مننا، به دو دستدلالت

دارای جمله ییسانی داتته باتند،  برداتتد، اگر مخاطبا  متندد از یک جمله، تومی

؛ اما اگر مخاطبا  در مورد ﴾لله ربیم و رب آبائیم الاولینا﴿مانند  .دلالت قطنی است

 جمله دارای دلالت احتمالی است.تنبیر و خوانش یک جمله اختلاف نظر داتته باتند، 

در این آیه  "یدی" یمننارود که ؛ زیرا احتمال این می﴾لما خلقت بیدی  ﴿مانند 

-5: 1۹21 السامرایی،ل فاض) است "ننمت"است و برخی دیگر منتقدند منظور  "قدرت"

ها در این مقال مجال ررداختن به آ  اند کهداتته، البته برخی دیگر نظرات متفاوتی (18

 نیست.

تود و هر یک ها میهای متضادی از آ ، خوانشزما همبرخی از جملات هستند که 

جه به رذیرند و دیگری را با تواز خوانندگا  این جملات، یک تنبیر متضاد از آ  را می

کنند. قرآ  کریم نیز، دلایل خویش و یا برحس  لحن گوینده و نویسنده رد و انیار می

از ت است و همین امر سب  تده است که جملانوع های بسیاری از این دارای نمونه

نوتتار  آ  آیات را تفسیر کنند.های متفاوتی بارها به تیوه مفسرا  زما  نزول تاکنو 

« جملة النربیة و المننیال»تحلیلی و بر مبنای کتاب  -و توصیفیخواهد با روحاضر می

 صورتبهتوند یک جمله دکتر فاضل صالح السامرایی، عواملی را که سب  می فیتأل

و با مقایسه نظرات و تنابیر  کند یبررسبر دو خوانش متضاد، دلالت کند  زما هم

ر این آیات را نشا  بود  تنابی احتمالی وضوحبهمفسرا  و مترجما  در مورد این آیات، 

 دهد.

 

 تحقیقهای فرضیه -۵-۵
های متضادند، ییی از عواملی هستند که باعث ایجاد احتمال آیاتی که دارای خوانش -1

 توند.در تنابیر و مننا می

، ییی از دلایل محیم برای وجود انسجام و زما هم صورتبهتنابیر متضاد از یک آیه  -2

 ت.وحدت در قرآ  اس

ضنف نیست، بلیه زیبایی قرآ  را  ةبرداتت و خوانش متضاد از یک آیه، نشان -8

 دهد.نشا  می یخوببه
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 تحقیق ةپیشین -۲-۵
نایی و ، بلاغی، تضاد منیتناسییبایزوجوه نة ها و تحقیقات وسینی در زمیرژوهش

ة مقالتوا  به ها میآ ة صورت گرفته است که از جملبررسی اضداد در قرآ  کریم 

اسدتاو اتاره کرد که در این  یمحمدعل ةنوتت «بررسی کلمات اضداد در قرآ  کریم»

اضداد وجود دارد  ةواژ ۹۱۱که  کرده استبرتمرده و بیا   اختصاربهرژوهش اضداد را 

کند که اضداد در گروه ها در قرآ  کریم وجود دارد. وی بیا  میلغت از آ  17۱که تنها 

کنند. اسماعیل گیرد که بر دو مننای متضاد و متقابل دلالت میمشترک لفظی قرار می

بر این عقیده است  «اضداد در زبا  فارسی و عربی»عنوا   باخویش  ةحاکمی در مقال

که لغات اضداد کلماتی هستند که بر دو مننای متضاد دلالت دارند، وی در رژوهش 

دلالت » ة. در مقاله استکردها را بیا  خویش واژگا  اضداد و سب  استنمال آ 

، عدنا  طهماسبی و فاضل بیدار «احتمالی و قطنی در مننای برخی از آیات قرآ  کریم

در قرآ  کریم به علت وجود عوامل گوناگو ، کلمه یا عبارت، ری بردند که  مسئلهبه این 

و مفسرا   ةچندگانهای کند و این خود باعث دریافتمتفاوتی ریدا می اعراب وها صورت

تود و این حقیقت را هویدا کردند که دست نیافتن آسا  به مترجما  از یک آیه می

قرآ  این کتاب آسمانی از زما  که  است مننی قطنی برخی از آیات قرآنی باعث تده

 .میرر تفسیر و ترجمه تود طوربه تاکنو نزول 

 

 ضرورت تحقیق -۹-۵
یم، تضاد مننایی، تقابل مننایی و که ریرامو  قرآ  کر یاگستردههای رژوهش باوجود

دارای  زما همآیاتی که  ةاضداد موجود در آ  صورت گرفته است؛ اما تاکنو  در زمین

دو تنبیر متضاد در قرآ  کریم هستند، رژوهشی به تیل کامل و مدو  صورت نگرفته 

 است؛ لذا تحقیق حاضر ناتی از خلأ رژوهش در این مورد است؛ زیرا زیبایی و بلاغت

که  میبر آنکند. در این جستار کلام خداوند را از وجوه دیگری برای مخاط  نمایا  می

 کنیم.کنند بررسی لت میبر دو مننای متضاد دلا زما همکه  را آیاتی
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 در برخی از آیات قرآن کریم زمانهمخوانش متضاد  -۵
ای از اد تاخهبر دو منانی ضد هم دلالت کند. تض زما همتضاد آ  است که یک واژه 

-نشخوا است که قرآ  کریمزیبایی و بلاغت  عوامل ییی ازمشترک لفظی است. تضاد 

از عواملی است که دلالت احتمالی به  چرا که تضاد رذیری قرآ  را گسترو داده است.

این در کند. بخشد و مخاطبا  را ابتدا در درک مننا دچار درنگ و تردید میآیات می

بر دو مننای متضاد دلالت  زما هم صورتبهکه  بررسی تده است آیاتی تنهارژوهش 

، توجهی ندارد. اندذکرتدههای متضادی که در آیات در مقابل هم کند و به واژهمی

بریم، میهر یک از عوامل را نام  . در زیرتوندسب  ایجاد تضاد در آیه میعوامل مختلفی 

تا  کنیمرا در مورد این آیات بیا  میا  و نظریات مفسرتواهدی از آیات قرآنی را ذکر 

 آتیار تود. وضوحبهآیات  گونهنیامفسرا  در تفسیر  نظر اختلاف

 

 اضداد -۵-۲

دارای مننای متضاد هستند که بدو   حالنیدرعتود که گاه کلماتی در زبا  یافت می

قطنیت کلام  ور نیا ازرذیر است؛ وجود قرینه، برداتت هر دو مننا در بافت جمله امیا 

دو  ةکه دارند« الجَو » ةبخشد؛ مانند کلمبرد و مننایی احتمالی به آ  میرا از بین می

دارای دو مننای متضاد « تری» ةاست، کلم« أبیض و أسود»مننای متضاد 

توا  به دو صورت بیا  کرد: را می« تریت قمیصاً» ةجمل ةاست، ترجم« دوفروویخر»

یراهنی فروختم؛ بدین ترتی  بدو  قرینه هر دو مننا جایز الف( ریراهنی خریدم، ب( ر

 ةمبارک ةسور 5۹ ةفوق تده است. در آی ةاست و سب  ایجاد دلالت احتمالی در جمل

أَمَّا السَّفِینَةُ فَیانَتْ لِمَساکِینَ یَنْمَلُوَ  فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَ ْ أَعیِبَها وَ کاَ  وَراءَهُمْ ﴿کهف 

و « أمامهم: روبرو و مقابل»به مننای « وراءهم» ة، واژ﴾ذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً مَلکٌِ یَأْخُ

تود؛ بنابراین مفسرا  این آیه را به طرق ، هر دو استنمال می«خلفهم: رشت سر»

فوق عاجز  ةاند و از بیا  یک تفسیر قطنی و بدو  تردید برای آیمختلفی تفسیر کرده

 )ابن الانباری،. از اضداد است "وراء" ة؛ زیرا واژ(33: 1۹21 )فاضل السامرایی، اندمانده

را  "وراء" ةدر ریش روی آنا  رادتاهی بود؛ یننی واژ»نویسد: زمخشری می (۸3: 1۹۱5

علامه  (5۹۱: 2 ، ج1۹۱5)زمخشری،  «.رو تفسیر کرده استبه مننای مقابل و ریش

ی رشت سر است و هم ظرفی به مننا "وراءهم" ةدارد که واژطباطبایی چنین بیا  می

تواند ظرفی باتد که دتمن می بساچهتود و است که در مقابل ظرف دیگری واقع می

خود را در آ  رنها  کرده و آدمی از آ  غافل باتد؛ سرانجام آیه را با توجه به مننای 
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کند که کشتی از آ  مستمندانی بود که با گونه تفسیر میاینوراء  ةسوم، واژ

و در آنجا رادتاه ستمگری  آوردندکردند و لقمه نانی را به دست مییا کار میآ  در در

ابن  (8۹5: 18 ، ج1۹15طباطبایی، ) .کردهای دریا را غص  میوجود داتت که کشتی

رو را ضد مقابل و ریش "وراء" واژة»عاتور تفسیری متفاوت از این آیه ارائه کرده است: 

کور استناره برای حال تیئی است که رشت تیئی مذ گوید: کلمةتفسیر کرده و می

کند و نزدیک است که به آ  برسد؛ ولی از نزدییی آ  دیگر قرار دارد، آ  را تنقی  می

است که  ﴾مِنْ وَرائِهمِْ جَهَنَّم﴿جاثیه  ةسور 1۱ هستند، مانند سخن خداوند در آیةغافل 

-)ابن عاتور، بی «.آ  غافل هستندجهنم به کافرا  بسیار نزدیک است؛ اما آنا  از قرابت 

  (113: 17 ج :تا
میانی ندارد؛ بلیه کنایه از این  ةوراء )رشت سر( جنب واژة»گوید: میارم تیرازی می

 ازو  تدندها بدو  اینیه توجه داتته باتند گرفتار چنگال چنین ظالمى مىاست که آ 

 «.است رفته کاربه نجایادر بیند این تنبیر انسا  حوادث رشت سر خود را نمى که آنجا

میانی این واژه  ةبسیاری از مفسرا  به جنب( 7۱1: 12 ، ج185۹ میارم تیرازی،)

اند و دانستن مننای رشت تفسیر کرده "مقابلرو و ریش"اند و آ  را به مننای نگریسته

 ، ج1۹17؛ فیض کاتانی، 882: 3 ، ج1۹17آلوسی، ) .اندسر را برای آ  دور از عقل دانسته

ترجمه کرده است:  گونه نیبدانصاریا  این آیه را  (۹12: 1 ، ج1831، دة؛ ابوعبی۹17: 8

کردند و در برابرتا  رادتاهى بود که نوایانى بود که در دریا کار مىاما آ  کشتى، از بی»

 «.کرد، من خواستم منیوبش کنمعیبى را غاصبانه تصرف مىهر کشتى سالم و بى

اما آ  کشتى »نویسد: انصاریا  میبرخلاف میارم تیرازی  (8۱2: 1 ، ج1838)انصاریا ، 

و من خواستم آ  را کردند که با آ  در دریا کار مى مال گروهى از مستمندا  بود

 «.گرفتیم زوربه( رشت سرتا  رادتاهى بود که هر کشتى را که چرامنیوب کنم؛ )

ام ا آ  کشتى از آ  »کند: گرمارودی بیا  می (8۱2: 1 ، ج1858)میارم تیرازی، 

کردند؛ بر آ  تدم به آ  آسی  رسانم چو  در رى مستمندانى بود که در دریا کار مى

: 1 ، ج183۹)گرمارودی،  «.گرفتمى زوربه( را  یآس یبآ  رادتاهى بود که هر کشتى )

8۱2) 

« وراء» ةآید، این است که واژبا توجه به نظریات مفسرا  و مترجما  آنچه برمی

رو و رشت سر است و برخی مننای مجازی برای آ  دارای دو مننا است که تامل ریش

ای که فرد از آ  غافل است را برای در نظر گرفتند، تنقی  کرد  و نزدیک بود  حادثه

اند و هر سه مننا با این آیه مطابقت دارد. حال اگر این آیه را به بافت آ  کلمه ذکر کرده
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رو بود  رادتاه و هم رشت سر ریش یمنناهمدرخواهیم یافت که  و سیاق ارجاع دهیم،

ای که در گروه کلمات اضداد است بود  او با سیاق همخوانی دارد؛ لذا فهم مننای کلمه

 یخوببهمنانى را نداند کلام ربانى را  گونهنیااگر کسى »بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا 

وجود کلمات اضداد در لازم به ذکر است که  همچنین (2: 1853)اسدتاو،  «.یابددرنمی

: 1۹۱5ابن الانباری، )تود تود؛ یننی باعث اتساع کلام میآیه موج  دلالت احتمالی می

کند تا ذهن مخاط  با چالش روبرو گردد. های متفاوت روبرو میو آیه را با خوانش( 3

اضداد  واژة یریارگکبهتوا  به این نیته اتاره کرد که خدای متنال از همچنین می

رادتاه  هدفی دیگر داتته و آ  بزرگ جلوه داد  رع  و وحشتی بود که آ  "وراء"

توانستند درک کنند که کرد تا جایی که آنا  نمیغاص  در دل آ  بینوایا  ایجاد می

ربی برای آ  رادتاه در رشت سر آنا  است یا در روبرویشا ؛ زیرا الفاظ اضداد در ع

: 1878حاکمی، ) .استها تصغیر و تنظیم رود که ییی از آ کار میبهمواضع بسیاری 

822) 
 

 الفاظ مشترک بین نفی و ایجاب -۲-۲
مشترک بین سل  و ایجاب، سب  ایجاد مننای متضاد در جمله  لفظ کیگاهی وجود 

أنا أعلم ما لی من حقٍ » تود؛ مانند جملةتردید همراه میتود؛ لذا خوانش جمله با می

فوق احتمال  در جملة« ما»و مثبت است؛ زیرا  که دارای مننای احتمالی منفی «کعند

در نظر گرفته  "نافیهمای " صورتبه کهیدرصورتدارد هم موصوله و هم نافیه باتد، 

تود و تبدیل می« أنا أعلم أ  لیس لی من حق عندک»تود، جمله به این صورت 

 «أنا أعلم الحق الذی هو لی عندک»ه فرض تود، جمله ب "موصوله یما" کهیدرصورت

برای  دوم، حق حقی برای او نیست؛ اما در جملة اول، ةتود؛ بنابراین در جملتبدیل می

تود و مننای احتمالی به متضاد می "ما"مننای جمله تنها با یک   یترت نیا بهاوست، 

ست که دارای مننای ای انیز کلمه "ما"؛ زیرا (33: 1۹21فاضل السامرایی، ) ردیگخود می

ن علت است که فهم متو  یتوا  گفت که جزء اضداد است؛ به هممتضاد است و می

ة سور 1۸ ةدر آی (7: 1853اسدتاو، ) .کندرا با چالش ترجمه و تفسیر روبرو می ادبی

هْفِ ینَْشُرْ لَیمُْ رَبُّیمُْ مِنْ وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهمُْ وَ ما یَنْبُدُو َ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلىَ الْیَ﴿کهف  مبارکة

تواند هم موصوله و هم نافیه باتد می« ما»، لفظ ﴾رَحمَْتِهِ وَ یُهَیِّئْ لَیمُْ مِنْ أَمْرکُِمْ مِرْفَقا

برده تده است و مفسرا ، این آیه را به که همین امر عامل ایجاد تضاد در مننای آیه نام

 اند.صحیح خوانده بردهنام هر دو مننا را برای آیةاند و ه، تفسیر کردتدهگفتهدو صورت 
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ررستیدند، غیر از خداوند می آنچهاز آنا  و  که اکنو »گوید: فخر رازی می

موصوله در نظر  صورتبهرا  "ما"؛ بنابراین (۹۹2: 21 ، ج1۹2۱)فخر رازی،  «دوری جستند

احتمال دارد که  "ما"کند: گونه بیا  میآلوسی این گرفته و تفسیر کرده است.

عطف  "اعتزلتموهم"در  "هم"باتد که بر ضمیر منصوبی  "مصدریه"و یا  "موصوله"

تود از )آنا  و چیزهایی که گونه تفسیر میتده است که در صورت موصوله بود  این

کردند غیر از خدای یگانه دوری جستند( و در صورت مصدریه بود  آنا  عبادت می

تود؛ ادت آنا  جزء عبادت خداوند ییتا دوری جستند( تفسیر میگونه )از آنا  و عباین

 عنوا بهجایز دانسته است و آ  جمله را  "ما"اما آلوسی همچنین، نافیه بود  را برای 

مای "در نظر گرفته است و "فَأْوُوا إِلَى الْیَهْف"و جواب آ   "إذ"منترضه بین جملة 

قرار  شیستا مورده دیگری را ز خدای احد، الکند که )جتفسیر می صورتنیبدرا  "نافیه

کند که آنا  از دادند( و در واقع این جمله صداقت اصحاب کهف را تصدیق مینمی

کردند، رس به غاری رناه و تنها خدای یگانه را ستایش می دوری جستند ررستا بت

  و آنچه غیر از آنا کهاکنو و »نویسد: انصاریا  می (21۱: 3 ، ج1۹17آلوسی، ) .بردند

اید؛ رس به این غار رناه گیرید تا رروردگارتا  از رحمتش ررستند، کناره گرفتهخدا مى

 (2۹7: 1 : ج1838)انصاریا ، « .بر تما بگستراند و در کارتا  آسایش و آسانى فراهم آورد

اید و جز خداى ییتا خداى دیگرى را اگر از قوم خود کناره جسته»کند: آیتی بیا  می

ررستید، به غار رناه برید و خدا رحمت خویش بر تما ارزانى دارد و ننمتتا  را در ىنم

 (2۹7: 1 ، ج185۹)آیتی، « .آ  مهیا دارد

توا  به زیبایی کلام خداوند ری برد که در یک آیه از نظریات مفسرا  و مترجما  می

این حالت خوانش متضاد که با آیه همخوانی دارد، وجود دارد؛ زیرا  یمننا چنداحتمال 

-وامی، خواننده را به تحسین و اعجاب مننا چندرذیری قرآ  و آبستن بود  آ  برای 

کند که حتی با ارجاع به بافت زیرا چنا  هر دو مننای متضاد با بافت مطابقت می دارد.

گفت که کدام  نیقی بهقطع  صورتبهتوا  فرقی میا  آ  دو مننا قائل تد و آیه، نمی

 متنال است. خدای نظر موردهوم مننا، مف

 

شوند الفاظی که گاهی در لغت با توجه به ظاهرشان مثبت تلقی می -۹-۲

 شوندتوجه به معنا منفی تلقی می و گاهی با
توند و لغت، مثبت تلقی می ظاهر بهکلماتی وجود دارند که گاه در بطن جمله با توجه 

-منفی ترجمه می صورتبهرد و گاه گیمخاط  برای جمله، مننای ایجابی در نظر می
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توند؛ بنابراین افراد با توجه به دیدگاه خویش نسبت به یک لغت، تنبیرهای متفاوتی را 

توا  یک تنبیر را در نظر قرینه و بافت جمله می باوجودعرضه خواهند کرد که تنها 

  کریم ، در قرآذکرتدهویژگی تنبیر دیگر را با قطنیت کنار زد. کلماتی با گرفت و 

 در .کرده است نظر اختلافدر تفسیر آ  آیات، دچار  را تود که مفسرا بسیار یافت می

، ﴾وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَنَنَهُمُ اللَّهُ بِیُفْرِهمِْ فَقَلِیلًا ما یُؤْمِنُو ﴿بقره  ةتریف ةسور 33 ةآی

لغت، گاه مثبت و گاه منفی  ظاهر بههایی است که با توجه واژه جمله از« قلیل»واژة 

فاضل ). است تده ارائهتفسیرهای متفاوتی در مورد این آیه  رونیا ازتود؛ تنبیر می

گوید: آ  افرادی که ذکر تدند ایمانشا  بسیار ناچیز و طبرسی می (3۹: 1۹21السامرایی، 

ریامبر  هایش قبول دارند و رذیرفتند؛ اما رسالتاندک است، آنا  خداوند را با ویژگی

کردند؛ لذا ایما  آنا  بسیار )ص(، احیام و قواعد او را رذیرا نبودند؛ بنابراین وی را رد می

را در مننای نفی  "قلیل" کرده است که بنضی از افراد کلمةاندک بود؛ اما وی دلیل ارائه 

 ةاین آییننی آ  را هرگز ندیدم؛ بنابر« قل  ما رایت هذا قط  » . مانند جملةاندبرده کاربه

ایمانی نداتتند نه  عنوا چیهبهنفی ترجمه کردند که آ  افراد  صورتبهبقره را  ةسور 33

را حال و منصوب در نظر بگیریم؛  "قلیلاً" کند که اگرچنین بیا  میهم .کم و نه زیاد

-فخر رازی می (8۱۹: 1 ، ج1852طبرسی، ) .اوردندینمندودی ایما   جز عدةیننی اینیه 

صفت تخص  "قلیل"ة توا  در نظر گرفت: الف( واژرای این آیه سه وجه را میب»گوید: 

مؤمن است و به مننای این است که از میا  آ  افراد تنها تنداد اندکی ایما  آوردند. 

صفت برای ایما  آ  اتخاص است یننی بسیار اندک ایما  آوردند؛  "قلیل" ةب( واژ

ص( ایمانی نداتتند و نسبت به آ  ) امبریررسالت زیرا به خداوند ایما  داتتند؛ اما به 

ایما   عنوا  چیه بهو  اصلاًکند که آنا  ورزیدند. ج( در وجه سوم بیا  میکفر می

 «یننی هیچ کاری را انجام نداد« ما یفنل قلیلاً »تود که گفته می طورهما نداتتند 

 ةتر است؛ مانند آیاول مناس کند که وجه ؛ اما وی بیا  می(7۹3: 8 ، ج1۹2۱)فخر رازی، 

که مانند استثناء عمل  (177/)نساء ﴾.بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْها بِیفُْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُو َ إلَِّا قَلِیلاً﴿

گوید: افراد کمی به خداوند ایما  نیاوردند. عاملی می کرده است و گفته است که جز

. هادلى ریغمبر روتیده و در غلاف است نه هاما از فراگرفتن گفته یهادلیهود گفتند »

تا  لننت کرده است و ایما  ها را براى کفر و سرسختىدر غلاف است که خدا آ 

ما در غلاف  یهادلو گفتند: »نویسد: طباطبایی می (11۹: 1 ، ج18۸۱)عاملی،  «.ندارند

 «.آورندىکمتر ایما  م جهیدرنتکفرتا  لننتشا  کرده و  لیبه دلاست؛ بلیه خدا 

 دارغلافهاى ما و گفتند دل»کند: زاده بیا  میمصباح (823: 1 ، ج1858)طباطبایی، 
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آنا  که  انداندککفرتا  رس  به سب است؛ بلیه لننت کرد ایشا  را خدا 

 (18: 1 ، ج183۱زاده، )مصباح «.آورندایما  مى

دو مننا با توجه به تود که در نظر گرفتن هر با توجه به سخنا  مفسرا  منلوم می

کند و کمتر خداوند ایجاد نمی نظر موردبافت آیه صحیح است و خللی در فحوای کلام 

توا  یافت که چو  سخن خداوند از این ویژگی برخوردار باتد که بتوا  جملاتی را می

خللی در مفهوم اصلی کلام  گونهچیهدو مننای ضد را برای یک جمله در نظر گرفت که 

. این امر از انسجام بسیار زیاد در داردواگونه به تلاطم ذهنی ند و مخاط  را اینایجاد نی

هالیدی، ییی از عوامل انسجام در  یگرانقش دهد؛ زیرا طبق نظریةریم خبر میقرآ  ک

گاهی  (۸8: 185۸، همیارا مهاجر و ) .استمتن، وجود تضاد مننایی در متن ادبی 

سجام و وحدت خویش را از طریق وجود کلمات و اقتضای متن ادبی این است که ان

در مبحث مورد ؛ (1۸۱: 18۹7، همیارا مسبوق و ) دینماواژگا  متضاد و متقابل حاصل 

ها، توانایی خلق واژگا  دیگر و نقش نحوی آ  رژوهش این مقاله یک واژه به کمک

منتقل  شیازرشیبست که این امر ریوستگی قرآ  کریم را ا مننایی متضاد را دارا

 کند.می

 
ضد هم  یدو معنا، بر زمانهمجملاتی که بدون هیچ تقدیری،  -۴-۲

 کننددلالت می
بر دو مننای متضاد دلالت  اگر تقدیرات موجود در جمله در نظر گرفته نشود، جملهگاه 

کند: الف( احتمال که بر دو مننا دلالت می« إ  عاد لما فنل فسأعاقبه»مانند  کند.می

است؛  نشده انجامرود که کاری است، ب( احتمال می تده انجامکاری  رود کهمی

فاضل السامرایی در قرآ   نظر ازتوا  هر دو مننا را رذیرفت. بنابراین از این جمله می

قالَ یا ﴿هود ة مبارکة سور ۹۸ ةتود؛ آیفوق یافت می هایی مانند جملةکریم نیز نمونه

کَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالحٍِ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَ ْ نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ

 زما هم صورتبههای متضاد ای برای این مورد از خوانش، نمونه﴾تیَُو َ مِنَ الْجاهِلِین

اند که آیه ترح دادهگونه را این ﴾إِنِّی أَعِظُکَ أَ ْ تیَُو َ مِنَ الْجاهِلِین﴿ة فوق است؛ آی

 بر حذردهم تا از نادانا  نباتی و تو را دارای دو احتمال متضاد است: الف( تو را رند می

جاهلا  باتی؛ بنابراین  ةدانم که در زمردهم؛ زیرا نارسند میدارم، ب( تو را رند میمی

 کرده مثبت و حرف ناصبه تفسیر صورتبهرا « أ »تود گاهی ها منلوم میطبق بررسی

حرف نفی در نظر گرفته است، در یک احتمال جهالت را به  صورتبهو گاهی آ  را 
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فاضل السامرایی، ) .کردندایشا  نسبت دادند؛ ولی در تفسیر دیگر جهالت را از ایشا  دور 

ین است که من تو را نصیحت منناى این جمله ا»گوید: طباطبایی می (۹۱-۹1: 1۹21

طبرسی  (285: 1۱ ، ج1۹15)طباطبایی،  «.از جاهلین مباتى که با این سؤالت کنممى

دهم که از نادانا  باتى؛ یننى از نادانا  و رند می دارمیمتو را بر حذر »نویسد: می

)طبرسی،  «.مباو. مسلماً رند خداوند روى نادانى نوح نبوده و او از کار قبیح مبرا است

او از خاندا  تو  نیقی بها فرمود: اى نوح! خد»کند: انصاریا  بیا  می (277: 7 ، ج1852

[ کردارى ناتایسته است؛ رس چیزى را که به آ  علم ندارى از من نیست، او ]داراى

: 1 ، ج1838انصاریا ، ) «.دهم که مبادا از ناآگاها  باتىمخواه، همانا من تو را اندرز مى

! او عمل غیر صالحى است! اى نوح! او از اهل تو نیست»گوید: میارم تیرازی می (225

دهم تا از جاهلا  آنچه را از آ  آگاه نیستى، از من مخواه! من به تو اندرز مى رس

گفت: اى نوح، او از کسا  »گوید: فارسی می (225: 1 ، ج1858)میارم تیرازی،  «.نباتى

ت تو نیست. او )صاح ( کردارى ناتایست است؛ بنابراین چیزى که تو را به آ  علم نیس

: 1 ، ج18۸۹)فارسی،  «.دهم که از نادانا  نباتىرا رند مىو من ت گما یباز من مخواه، 

۹۹7) 

تفاوت از نظر سامرایی  آید کهگونه برمیاز بررسی نظریات مفسرا  و مترجما  این

ها توا  مننای متضادی از آ وجود ندارد و نمی تدها یبمننایی میا  دو احتمال 

که باعث ایجاد اختلاف  دو به یک مننا هستند البته با کمی تفاوت هر برداتت کرد؛ زیرا

 و تضاد میا  آ  دو نشده است.
 

 کنندتقدیر بر دو معنای متضاد دلالت می برحسبجملاتی که  -۱-۲
 واقع دربرداتتی متفاوت و  داردگاهی با تغییر نقش و اعرابی که یک واژه در کلام 

کرد که در  خاطرنشا . باید تودایجاد میمخاط   برداتتی ضد برداتت اول در ذهن

وجود این مورد، اعراب و نقش یک کلمه و حتی یک حرف، تقدیری است که باعث به

  .تودآمد  دو مننای ضد هم می

توا  دو مننای متضاد را از تقدیر می برحس ای است که جمله« ما تاتینا فتحدثنا»

را  "فاء" ذکرتده درست است. اگر در جملةا صحیح و آ  برداتت کرد که هر دو منن

تو به دیدار ما "که:  باتدرود که گوینده گفته در نظر بگیریم، احتمال می "عاطفه"

کند؛ اما و تنها با یک حرف سخن گفتن را از او نفی می "نیامدی و با ما سخن نگفتی

ضد مننای اول  کاملاًدر نظر بگیریم، مننای جمله  "استینافیه"صورت بهرا  "فاء"اگر 
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تو به دیدار ما نیامدی، "کند که: گونه بیا  میتود؛ گویی گوینده اینمی

ن تنبیر برای او اثبات کرده سخن گفتن را در ای  یترت نیا بهو  "ولی با ما سخن گفتی

 است.

است که  توجه قابلتود که بسیار جملات در قرآ  کریم نیز یافت می گونهنیا از

اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ ﴿رعد  دوم سورة همخوانی دارد. در آیةبافت جمله ر دو مننا با چگونه ه

-تنبیر آیه متفاوت جلوه می "ترونها" با تغییر در اعراب واژة ﴾السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها

بن ؛ ا۹1: 1۹21فاضل السامرایی، ). دیدتوا  در کلام مفسرا  می وضوحبهکند که این را 

این آیه برای اثبات وحدانیت خداوند »کند: طباطبایی اذعا  می (2۸3: 1۹۱5الانباری، 

است و  "رفع"متنلق به فنل  "بغیر عمد"دارد که است و سپس بیا  می تده نازل

گاه را برای وجود ستو  و تییه نیچننیااست و  "عمد"وصفیه برای  ةجمل "ترونها"

کند و مراد این ها را نفی و رد میحسوس بود  آ  ستو کند و تنها مآسما  اثبات می

طباطبایی، ) «های محسوس و دیدنی برافراتته استها بدو  ستو است که آسما 

 کهیدرحالداند، بنید می "ترونها"نفه بود  را برای ، وی نقش مستأ(23۹: 11 ، ج1۹15

دو نوع تنبیر را بیا   "رونهات" ةاند. طبرسی برای واژبنضی از مفسرا  آ  را جایز دانسته

ین است که خداوند نفه باتد و مقصود اأتواند، مستگوید: این جمله میو می کرده است

بینید که ستونی ندارد و این وجه از ستو  برافراتته است و تما هم میها را بیآسما 

بنید  "مدع" را برای کلمة "ترونها"صفت بود  کند و می دییتأتنبیر را برای این آیه 

، البته دارند اعتقاداست که دیگر مفسرا  به آ   کرده اتارهداند و تنها به این وجه می

-تر قلمداد میمذکور صحیح کند؛ بلیه تنبیر اول را برای آیةرد نمی کاملاًوجه دوم را 

؛ بدین ترتی  طبرسی با تفسیر خویش وجود ستو  و (۹2۱: ۸ ، ج1852طبرسی، )کند 

وار ها بر رایه قدرت خداوند استکند که آسما ی آسما  نفی و بیا  میخیمه را برا

 آیه بر سه وجه است و برای جملة تنبیر این»گوید: هستند. آلوسی در این مورد می

استیناف در نظر گرفته  صورتبهسه نقش متفاوت را در نظر گرفته است، الف(  "ترونها"

 جملة کند. ب( نقشوجود ستو  را نفی می تود که محلی از اعراب ندارد، بدین ترتی 

طور که ها را هما سازد و مراد این است که آسما را مطرح می "السموات"حالیه برای 

 لةکند. ج( جمبینید بدو  ستو  برافراتته است و دوباره وجود ستو  را نفی میمی

هایی ستو کند، ولی است، بدین ترتی  وجود ستو  را اثبات می "عمد"وصفیه برای 

نویسد: انصاریا  می (3۹: 5 ، ج1۹17)آلوسی،  «برای آدمیا  نیست. تیرؤ قابلکه 

)انصاریا ،  «.را ببینید، برافراتت هاآ که هایى ها را بدو  رایهکه آسما خداست »



  ۹۹       18۹7تا  زمسو  رائیز، ی تشماری، ردوم ة، تمارسومسال  ، دانشگاه لرستا ادبیات در قرآنی هایرژوهش ةدوفصلنام 
 

 

 

را  هاآسما خداست آ  ذات راکى که »کند: ای بیا  میالهی قمشه (2۹۹: 1 ، ج1838

؛ بنابراین از (2۹۹: 1 ، ج183۱ای، )الهی قمشه «ستو  برافراتتبى نگریدمى کهچنا 

-آید که رسید  به مننای قطنی در این آیه امیا مفسرا  و مترجما  چنین برمی ةگفت

یک  طورقطعبهتوا  رذیر نیست؛ زیرا هر دو تنبیر با بافت جمله همخوانی دارد و نمی

از زیباترین وجوه زبا  عربی است  ییینیاد که مذکور اثبات کر ةمننا و تنبیر را برای آی

را داراست که این امر در نظر هالیدی و رقیه  یو متضادهای متفاوت که یک آیه خوانش

 دهد. به عقیدةمتن را افزایش میاست؛ زیرا ریوستگی و انسجام  تیرراهمحسن بسیار 

است م مننایی ای متن و انسجام حاصل از آ  یک مفهوهالیدی، روابط میا  جمله

کند و متن ادبی را از قطنیت دور می لیتأوکه خوانش و ( 11۱: 1851لطفی رور ساعدی، )

 تود.سب  اتساع در کلام می

 

متضاد،  یدو معنابر  ذکرشدهقیدهای  برحسبجملاتی که  -۶-۲

 کنند، دلالت میزمانهم
توند که تنبیر یتوند که هما  قیدها عاملی در جمله مگاهی در جمله قیودی ذکر می

در دریافت تردید  خاط  القاء تود و او را به نقطةذهن م بهمتضادی از آ  جمله 

 "ما"به علت وجود حرف نفی  که« ما جاء محمد راکبا» ةهمانند جملمضمو  بیشاند. 

تود، در صورت سلبی و ایجابی در ذهن مخاط  تداعی می صورتبهتنبیر جمله، 

محمد آمده، ولی سواره نیامده است. در صورت سلبی، مراد  ایجابی، مقصود این است که

 نیامده است نه ریاده و نه سواره.  اصلاًاین است که محمد 

تود، با توجه به قیودی که در آیه یافت می. توددر قرآ  کریم از این موارد یافت می

عَلَى  أَتى هَلْ﴿انسا   ةمبارک ةیک سور وجود دارد. مانند آیةاحتمال دو مننای متفاوت 

و اعراب  "لم"که به علت وجود حرف نفی  ﴾الْإِنسْاِ  حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَیُنْ تَیْئاً مَذکُْوراً 

کند، احتمالی تد  تنبیر را در این در آیه ایفا می "مذکوراً لم یین تیئاً"و نقشی که 

 (۹2: 1۹21رایی، فاضل السام) .استکرده  نظر اختلافآیه ایجاد و مفسرا  را دچار 

 یذکر قابلکند: زمانی بر انسا  گذتته است که در آ  زما  چیز زمخشری بیا  می

ای میا  گل و خاک بوده است و هنوز مراحل آفرینش وی نبوده است؛ یننی انسا  نطفه

تواند دو نقش را برای خود مذکور می ةکند که جملبه تیامل نرسیده بود و ذکر می

است؛ گویی که مقصود  "انسا " ةحالیه و منصوب برای واژ ة( جملاختیار کند: الف

نبوده  یذکر قابلخداوند این است که آیا بر انسا  روزگاری گذتته است و وی چیز 
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 ةسور 88 ةمانند آی است. "حین" ةوصفیه و مرفوع برای واژ ةاست؟ ب( جمل

است؛  "یوم"صفت برای  "لا یجزی" ةلاست که جم ﴾یَوْماً لا یَجْزِی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴿لقما  

تود، این است که بر وصفیه برای حین به مخاط  ارائه می ةفحوایی که از نقش جمل

کند و روزی که انسا  در آ  وجود ندارد، گذر می ذکر قابل یزیچ چیهانسا  زمانی که 

: گویدیدر این مورد م ابوحیا  (۸۸7: ۹ ، ج1۹۱5زمخشری، ) .استموجود نبوده  اصلاً

باتد، مراد این است، زمانی بر انسا  گذر  "انسا "حالیه برای  ةجمل "لم یین"اگر »

وصفیه برای  نبوده است و اگر جملة یذکر قابلکند که وجود داتته است؛ ولی چیز می

به مخاط  عرضه  نیقی بهکامل و قطع  طوربهباتد، وجود نداتتن انسا  را  "حین"

کند: انسا  وجود در منانی القرآ ، فراء بیا  می (873: 1۱ ، ج1۹2۱)ابوحیا ، «.کندمی

که وی از گل بود  تا دمیده  یزمانمدتنبوده است؛ زیرا  ذکرقابلداتته است؛ ولی 

است تد  روح سپری کرده است بسیار طولانی و آفرینش وی تیامل ریدا نیرده بوده 

را رذیرفته،  ذکرتدهییی از تنبیرات بنابراین فراء فقط  ؛(218: 8 ، ج1۹3۱ر.ک: فراء،)

ای نیرده است. دانسته و به جایز بود  مننای متضاد دیگری اتارهدیگری را مردود 

فوق، وجود داتتن انسا  در حالت گل و طین  نیز منتقد است که مقصود از آیة اندلسی

است که هنوز روح در وی دمیده نشده است؛ به همین ترتی  وی وجود داتته است؛ 

 لیتأوای به نبوده است که بدا  اتاره تود و اتاره درخورو چیزی  کرد  ادیولی قابل 

اند انسا  در کل وجود نداتته است؛ ولی اعتقاد خود اندلسی بر کند که گفتهدیگرا  می

: 7 ، ج1۹22بن عطیه اندلسی، ا) .استبالقوه وجود داتته  صورتبهاین است که انسا  

انسا  چیزی نبود که بتوا  »کند: می لیتأوگونه تفسیر و ه را اینطباطبایی این آی (۹۱3

نام وی را در میا  مذکورات دیگر مثل زمین و آسما  و غیره آورد؛ زیرا هنوز خلق نشده 

بود که موجود بشود و مانند سایر موجودات نام وی آورده تود و نفی موجود تنها به 

 ةتیی نیست، تاهد این تنبیر هم آی گردد؛ زیرا در موجودیت ویمذکور وی برمی

؛ بنابراین انسا   ﴾... قْنَا الْإِنْسا َ مِنْ نُطفَْةٍإِنَّا خَلَ﴿فرماید: بندی است که خداوند می

 گوید:دهلوی می (12۱: 2۱ ، ج1۹15)طباطبایی،  «.بالفنل وجود داتته است صورتبه

)دهلوی،  «.ذکر کرده تده آمده است بر آدمى مدتى از زما  که نبود چیزى نهییآهر »

آیا بر انسا  زمانى از روزگار گذتت که »کند: انصاریا  بیا  می( 181۹: 1 ، ج1۹15

 (753: 1 ، ج1838)انصاریا ،  «ذکر نبود؟ درخورچیزى 

آید که قیدهای موجود در یک آیه گونه برمیاز سخنا  مفسرا  و مترجما  این

ند تنبیر متضادی را در آیه ایجاد کنند که توامانند حروف نفی و نقش یک واژه می
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گیرد، یک آیه را محتمل منانی متفاوتی کند که هر تنبیر با مننای قطنی را از آیه می

کند؛ زیرا بسیاری دعوت می تأملبافت جمله همخوانی دارد و مخاط  را به درنگ و 

و کلام را با  (1۹1 :1۹۱5ابن الانباری، ) دیآمی حساب بهنیز جزء اضداد  "لم"حرف نفی 

 سازد.تقابل مننایی همراه می

 

 رفته کاربهها افعال متعدی به حروف جرِ متضاد جملاتی که در آن -۷-۲

 است
توند و منانی توند که با حروف جر مختلفی همراه میافنالی در زبا  عربی یافت می

ود؛ زیرا سب  تتوا  برداتت کرد، گاهی این حرف جر حذف میمتفاوتی از آ  فنل می

سازد و تود، متن را برای تنابیر مختلف آماده میایجاد ابهام و تمولیت مننا در متن می

و هم  "فی"که هم با حرف جر  "رغ "مانند فنل  .داردیمواو درنگ  تأملمخاط  را به 

-تود و در هر حالت مننای متضاد از دیگری به خود میمتندی می "عن"با حرف جر 

متندی  "عن"است و اگر با  "دوست داتتن"متندی تود به مننای  "فی"ا گیرد، اگر ب

مقصود این  "أرغ  فی أ  تفنل" ةتود، در جملاز آ  فهمیده می "تنفر"تود مننای 

مراد این است  "ارغ  عن ا  تفنل" و در جملة "ست دارم که انجام بدهیدو"است که 

وف جر ذکر نشوند و محذوف بمانند ، ولی اگر این حر"دوست ندارم که انجام بدهی"که 

رود که تنها از طریق احتمال هر دو مننا در ذهن مخاط  می "ارغ  ا  افنل"مانند 

تود و هر دو ای یافت نمیتوا  ییی را بر دیگری ترجیح داد، ولی گاهی قرینهقرینه می

ه هریک کند کمننا با متن همخوانی دارد، به همین دلیل مخاطبا  را دچار اختلاف می

 125ة کنند. در آیآورند و با تمام قوا از موضع خود دفاع میاز آنا  برای خود دلیلی می

عَلَیْیمُْ فِی الْیِتابِ  وَ یَسْتَفْتُونکََ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِییمُْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلى﴿نساء  ةسور

ما کُتَِ  لَهُنَّ وَ تَرغَْبُوَ  أَْ  تَنیِْحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْنفَِینَ  فِی یَتامَى النِّساءِ اللاَّتِی لا تُؤْتُونَهُنَّ

-می ﴾باِلْقِسْطِ وَ ما تفَْنَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِ َّ اللَّهَ کا َ بِهِ عَلِیماً  مِنَ الْوِلْدا ِ وَ أَ ْ تقَُومُوا لِلْیَتامى

علت مفسرا  را دچار است، به همین  تده ا یببدو  حرف جر  "ترغبو "بینیم که 

خداوند بوده است؛ برخی هر دو  مدنظرتردید ساخته است که کدام مننا و مفهوم 

فاضل السامرایی، ). انداند و برخی دیگر تنها یک وجه را ترجیح دادهاحتمال را رذیرفته

1۹21 :۹8)  

-متندی می "عن"و  "فی"فنل رغ  با حروف جر »طباطبایی بر این اعتقاد است: 

به مننای نفرت  "عن"و با حرف جر  به مننای تمایل "فی"همراه با حرف جر  تود،
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؛ "فی"است نه لفظ  "عن"است. حرف جری که در این آیه حذف تده، لفظ 

لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتَِ  ) ةفرماید: از ازدواج با آنا  نفرت دارد و این مننا را دو جملزیرا می

؛ (1۱۱: 7 ، ج1۹15)طباطبایی،  «کنندمی دییتأ( نَ مِنَ الْوِلْدا ِوَ الْمُسْتَضْنَفِی( و )لَهُنَّ

گوید: برای این جمله مناس  نیست. طبرسی می "فی"بنابراین در تقدیر گرفتن لفظ 

تما میلى به ازدواج با ایشا  ندارید و ثروتشا  تود: الف( این آیه حمل بر دو مننا می»

تما میل  رى به ازدواج ایشا  تمایل ریدا کند. ب(تا دیگ دهیدرا در اختیارتا  قرار نمى

، 1852)طبرسی،  «.ثروتشا  با ایشا  ازدواج کنید لیبه دلجمالشا  یا  لیبه دلدارید که 

این آیه نشده است؛ بلیه  در مننیمحذوف بود  حروف جر باعث ایجاد خطا  (131: 8 ج

توا  هر دو مننا را ت که میدر قرآ  کریم و کلام خداوند اس های زیباییییی از نشانه

زنا  از تو فتوا خواهند، بگو:  و دربارة»گوید: مشیینی می برای این آیه در نظر گرفت.

آنچه در این کتاب بر تما خوانده  دهد و نیز دربارةبه تما فتوا مى هاآ  ةخداوند دربار

به ازدواج با  دهید و رغبتىرا نمى هاآ دخترا  یتیمى که حقوق مقرر  ةتود دربارمى

ا زنا  از تو فتو ةدربار»کند: انصاریا  بیا  می (۹3: 1 ، ج1831)مشیینی،  ...« ندارید هاآ 

دخترا  یتیمى که  و دربارة دهدآنا  به تما فتوا مى خواهند. بگو: فقط خدا دربارةمى

)انصاریا ،  «... و میلى به ازدواج با آنا  دارید رردازیدحقوق لازم و مقر ر آنا  را نمى

 (۹3: 1 ، ج1838

بنابر قول مفسرا  و مترجما  مشخص تد که حذف حرف جر، مننای متضاد را به 

توا  های متندد آماده ساخته است؛ رس میمتن بخشیده است و متن را برای خوانش

متمایل بود  و هم  یمننا همبدو  حرف جر را نیز جزء اضداد تمرد؛ زیرا  "رغ "فنل 

کند؛ بنابراین باید به سیاق و بافت توجه کرد تا فحوای کلام را القاء میرغبت نداتتن 

تود؛ زیرا با ملموس می یخوببهفهمیده تود؛ اما زیبایی قرآ  مجید در این مواضع 

کند؛ هر دو مننای متقابل رذیرفتنی است و خللی در آیه ایجاد نمی همتوجه به بافت 

مهاجر ) .استایجاد انسجام و ریوستگی در متن ادبی در  مؤثرزیرا تضاد مننایی از عوامل 

 (۸8: 185۸، همیارا و 
 

کنند، اما گاهی سیاق و جملاتی که بر دو معنای متضاد دلالت می -۸-۲

 رسانددرک معنا به مخاطب یاری میبافت جمله، در 
گاهی یک جمله محتمل بر دو مننای متضاد است؛ اما بافت جمله و طرز بیا  گوینده به 

انتخاب  قطع طوربهها را تود که وی ییی از آ تتابد و سب  میکمک مخاط  می
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تو ): که تواند این باتدهم می« کیف تفنل هذا و انت من عائلة کریمة» ةکند. تنبیر جمل

، گونه باتد کهاین تواندخوبی هستی( و هم می انجام ندادی؛ زیرا تو از خانوادة این کار را

اگر بافت  ین خوبی است؟(تو به ا خانوادة کهیدرحالانجام دادی،  )چطوری این کار را

توا  ییی از این دو تنبیر را برگزید؛ گوینده به کمک مخاط  بیاید می بیا  جمله و طرز

توا  با را می کوبنده و سرزنشگرانه بگوید، تنبیر دوم حالت باآ  جمله را  ،اگر گوینده

وَ ﴿ عمرا آل ةسور 1۱1 ، آیةکاربردکرد. نمونة این نتخاب ا نظر مورد قطنیت برای جملة

عَلَیْیُمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فِییُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَنْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ  کَیْفَ تَیْفُرُو َ وَ أَنْتمُْ تُتْلى

ر در کف»گوید: طباطبایی می (۹8: 1۹21فاضل السامرایی، ) .است ﴾صِراطٍ مُسْتَقِیم إِلى

چگونه به و این آیه به مننای آ  است که بفهماند  کفر بند ایما  است منظور بهاینجا 

را  حق بهرسول در بین تما است و تمسک  نیهیا باتوید تحریک یهودیا  کافر مى

طباطبایی اذعا  دارد که این  (8۸7: 8 ، ج1۹15)طباطبایی،  «.سازدبراى تما ممین مى

اند؛ لذا خداوند با نیه مؤمنا  بند از ایما  آوردنشا  کفر ریشه کردهآیه دلالت دارد بر ای

فرماید: چگونه کفر ریشه لحنی سرزنشگرانه آنا  را مورد سرزنش قرار داده است و می

گوید: )ص( در میا  تما بودند؟ طبرسی می اللهرسولآیات خداوند و  کهیدرحالکردید 

ص( در ) امبریرهای خداوند و ست؛ زیرا که نشانهکافر تد  مؤمن بند از ایمانش بنید ا»

-، بدین ترتی  طبرسی اعتقاد دارد که هیچ(3۱2: 2 ، ج1852)طبرسی،  «میا  آنا  است

 صورتبهآیه را  واقع درگونه کفر و ناسپاسی از سوی مؤمنا  صورت نگرفته است و 

نیز همچو  آلوسی منفی تفسیر کرده است و کفر بند از ایما  را رد کرده است. 

 باطباطبایی منتقد است که این آیه برای تنج  از عمل مؤمنانی است که بند از ایما ، 

مثبت و  صورتبهریامبر خدا )ص( و آیات الهی، کفر ریشه کردند و این آیه را  وجود

زمخشری هر دو مننا را به حالت  (288: 2 ، ج1۹17آلوسی، ) .استایجابی تفسیر کرده 

بیا  کرده است، در مننای انیار، مقصود این است که هیچ کفری از انیاری و تنجبی 

سوی مؤمنا  صورت نگرفته؛ زیرا آنا  در میا  خود از دو ننمت بزرگ برخوردارند و آ  

-هم آیات خداوند و دیگری وجود ریامبر اعظم )ص( است که مانع کفر ورزید  آنا  می

که  کهیدرحالآنا  کفر ورزیدند  توند؛ در مننای تنج ، مقصود این است که چگونه

توانستند با تمسک به آنا  آیات الهی و رسول خدا )ص( در میا  آنا  وجود دارند و می

و چگونه »نویسد: انصاریا  می (8۹8: 1 ، ج1۹۱5زمخشری، ) .کننداز تبهه و کفر دوری 

میا  تماست؟! و ریامبر او در  تودآیات خدا بر تما خوانده مى کهیدرحالورزید کفر مى

، 1838)انصاریا ،  «.است تده تیهداو هر کس به خدا تمس ک جوید، قطناً به راه راست 
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و چگونه ممین است تما کافر »گوید: گونه میمیارم تیرازی این (۸8: 1 ج

و ریامبر او در میا  تماست؟! و هر  تودآیات خدا بر تما خوانده مى نیهیا باتوید، 

 ، ج1858)میارم تیرازی، « .است تده تیهداید، به راهى راست، کس به خدا تمس ک جو

1 :۸8) 

آید که هر یک از آنا  با توجه از سخنا  و تفاسیر مفسرا  و مترجما  چنین برمی

اند و برخی دیگر هر دو مننا را در نظر به سیاق آیه یک تنبیر را برای آیه ارائه داده

اند یک مننا را ه به کمک آنا  آمده و توانستهاند، بنابراین سیاق و بافت جملگرفته

قطنی برای این آیه برگزینند و این مورد با موارد قبلی در همین اصل متفاوت  صورتبه

است؛ زیرا سیاق و بافت جمله، راه را برای گزینش ییی از منانی متضاد هموار کرده 

دارند و هریک  نظر لافاختآیه این، مفسرا  و مترجما  در تفسیر   وجود بااست؛ اما 

فوق، آیه را  ت؛ زیرا تضاد مننایی موجود در آیةمتفاوت عرضه داتته اس یلیتأوتفسیر و 

 مختلف روبرو ساخته است. یهالیتأوبا 
 

 

 

 گیرینتیجه -۹
نافیه و موصوله و حروف جر : اضداد، حروف مشترک جمله ازبررسی عوامل متفاوتی 

توند، با در تنبیر و مننای یک آیه می زما همتضاد  که باعث ایجاد مربوط به افنال

 کند:های مختلف، نیاتی را القاء میهای مربوط به زما تییه بر تفسیرها و ترجمه

تواند ییی دیگر از عواملی کند، میزما  بر منانی متضاد دلالت میآیاتی که هم -1

نام برده « النربیة و المننیالجملة »عنوا   که فاضل السامرایی در کتاب خویش باباتد 

کند؛ است که باعث ایجاد دلالت احتمالی در آیات تده و مننای قطنی را دور می

بنابراین، مفسرا  و مترجما  را در درک مننای حتمی دچار تردید و درنگ کرده و 

 ند.اههریک مننایی متفاوت از دیگری ارائه داد

رجما  ییی از موارد نام برده توسط در این رژوهش با بررسی نظر مفسرا  و مت -2

ای در آیات و است؛ زیرا بدو  وجود هیچ قرینه گرفته قرارفاضل السامرایی مورد تردید 

توا  احتمالی بود  مننا را در نظر گرفت؛ بنابراین از میا  هشت مورد ذکر جملات نمی

دو بر  زما همگونه تقدیری، که بدو  وجود هیچ ییهاجملهتده، مورد چهارم؛ یننی 
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تواند قطنیت کلام را از بین ببرد و تنها یک مننا را کنند، نمیضد هم دلالت می یمننا

 دهد.به مخاط  انتقال می
« الجملة النربیة و المننی»در این جستار با بررسی موارد مذکور در کتاب  -8

 ۸، 2رد فاضل السامرایی درست نیست و بهتر است که موا یبندمیتقستوا  گفت که می

نیز جزء اضداد  5و  ۸، 2عنوا  اضداد گنجانده توند؛ زیرا موارد  در مورد یک با 5و 

 تمرده تدند.
های اعجاز قرآ  کریم، وحدت و انسجام موجود در آ  است؛ زیرا ییی از نشانه -۹

فت آیه از این منانی با با هرکدامهای متفاوت است که منانی و دلالتمتحمل یک آیه 

تر و دارای ساختار متن منسجم هرچقدرتفینی کدکنی:  دارد و طبق گفتةهمخوانی 

 تنوع و وحدت بیشتری باتد، متن آبستن احتمالات بیشتری خواهد بود.
ضنف کلام خداوند نیست  دارای منانی متضاد است، نشانة زما هماینیه یک آیه  -7

زما  نزول تاکنو  به  کند که قرآ  ازبلیه زیبایی آ  را برای مخاط  دلیل نشا  می

تده است و هنوز هم هر فردی با توجه به عصر و  لیتأوهای متفاوتی تفسیر و صورت

زما  خویش، نیاز به تفسیر جدیدی از قرآ  دارد که بتواند نیازهای مننوی و دینی وی 

با ریشرفت علم، تدبر در آیات قرآنی نیز بیشتر و با دقت  زما همگو باتد؛ زیرا را راسخ

به مخاط   بهتر چهد فحوای کلام خداوند را هر تود که بتوانعلمی زیادی همراه می

 القاء کند.
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